
 

 

  

  

  

  

  

 أعوذُ باللَه منَ الشّيطانِ الرّجيم

 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحيم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالميَن و الصّلوةُ و السّلامُ على أشرفِ 

 المرسلينَ 

وخاتمِ النبّيّيَن أبى القاسمِ محمّدٍ و على آلهِِ الطّيّبيَن 

 الطّاهرينَ 

 واللعنةُ على أعدائِهم أجمعين

  
السّلام در این حدیث شریف امام صادق علیه 

من در ساعاتی از »فرمایند: به عنوان بصری می
ها مشغولم؛ روز اوراد و اذكاری دارم كه بدانشبانه

بنابراین اوقاتم را به خودت مشغول مكن و مرا از 
 «ذكر و وردم باز مدار!

http://www.maktabevahy.org/
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السّلام در عرض شد كه امیرالمؤمنین علیه 
)رِجالٌ لا تلُْهِيهِمْ  در ذیل آیه شریفهای كه ضمن خطبه

تِجارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ 

كاةِ(  2و 1الزَّ
 فرمایند:ایراد شده است، می 

؛ فَلَم   نيا بَدَلًا كرِ لََهلاا أخَذوهُ مِنَ الدُّ وإنَّ للِذِّ

 3تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَيعٌ عَنهُ.

كه این عده  4ذكر، دارای عده و اهلی است» 
اند و خود را بدان خاص بَدَل از دنیا ذكر را برگزیده

 «اند.مشغول نموده

 شرح كلام امیرالمؤمنین پیرامون اهل ذكر
این مطلب كه چطور ممكن است انسان  

توان جای دنیا به ذكر مشغول شود را میبه
 مرتبه در چند صورت تصور كرد.بهمرتبه

برداشت اول از كلام امیرالمؤمنین پیرامون اهل 

                              
 .3٧( آيه 24سوره نور ) 1
اند و هر دو را به هواى معبود مردانى كه دست از دنيا و آخرت شسته.»  2

اند، و غير از حقيقت توحيد به هيچ مظهرى و تعيّنى از مظاهر جمال رها كرده
افرادى هستند اند. اينان )نه مظاهر دنيوى و نه مظاهر اخروى( تنازل نكرده

 «دارد.كه تجارت و خريدوفروش آنها را از ياد خدا باز نمى
 .211، ص 2نهج البلاغه )عبده( ج  3
 اى خاص.يعنى عده« لَأهلًا.»  4
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 ذكر
 منافات طریق رهبانیت با جامعیت اسلام

اينكه منظور از دنيا را اشتغال به كسب  مرتبه اول 

و تِارت و پرداختن به مسائل دنيوی و مادی دانست؛ 

به اين معنا كه اهل ذكر گروهی هستند كه مانند رُهبانان 

كليسا مشغول ذكر هستند، به و افرادی كه در دير و 

جای مسائل دنيوی هيچ توجهی ندارند؛ اين عده، به

نشينند و ذكر دنبال كسب بروند، در منزل میاينكه به

دنبال ازدواج بروند، دائماا به جای اينكه بهگويند؛ بهمی

پردازند و طريق رهبانيت را در پيش عبادت می

ست؛ زيرا با گیرند. اين طريق در اسلام ممدوح نيمی

جامعيت اسلام منافات دارد. اسلام دينی است كه 

متكفّل سعادت دنيوی و اخروی بشر است، و ممدوح 

دانستن اين مرتبه از ذكر، با هدف غايی اسلام در 

 تعارض خواهد بود.

اسلام دینی است كه هم به مسائل عبادی و  
هم به مسائل سیاسی بشر پرداخته است؛ 

م دین كمال است و در آن دیگر: اسلاعبارتبه
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عبادت و سیاستی وجود ندارد؛ این ما هستیم كه 
دیانت ما عین سیاست و سیاست ما عین »گوییم: می

بله، اگر ما این كلام مرحوم مدرّس « دیانت است.
چنین توجیه كنیم كه منظور رحمة اللَه علیه را این

ایشان این است كه اسلام دین كمال است و در این 
توان صورت میه چیز قرار دارد، دراینكمال هم

 برای این جمله معنای صحیحی ارائه داد.

فعلیت یافتن تمام استعدادهای نهفته بشر در 
 سایه اسلام

كمال اسلام به این است كه تمام شرایطی كه  
 در سایه آن، استعداد نهفته بشر

  



_________________________________________________________________ 

5 

  



_________________________________________________________________ 

6 

 رسد، در اسلام وجود دارد.به فعلیت می 

ضرورت وجود ابعاد مختلف امنیتی در جامعه، 
 برای وصول به كمال

شكی نیست كه انسان برای رسیدن به هدف  
غایی كمالی خود، به امنیت احتیاج دارد؛ اگر سالك 
در شهرش امنیت نداشته باشد، چطور ممكن است 
عبادت كند و راه خدا را برود؟! وقتی ممكن است 

نیست كه جلوگیری  اش را بزند و كسی همدزد خانه
كند، چطور ممكن است شب از خواب برخیزد و 

در شهری كه خود متصدیان   1نماز شب بخواند؟!
امور با دزدها همدست باشند، دیگر امنیت وجود 

كشند و كسی نیست كه ندارد؛ شخصی را می
شود و كسی نیست دادخواهی كند؛ منزلی غارت می

ار كه پیگیری كند؛ همسایه موجب اذیت و آز
شود و كسی نیست كه جلوگیری اش میهمسایه

 كند.

                              
هاى مخفى و در بسيارى از ممالك خارجى خود افرادى كه در سازمان 1

در  غيرمخفى هستند با رؤسا همدست هستند؛ آنها در سطح بالا و اينها هم
 اند!سطح پايين مشغول
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حكایتی پیرامون جلوگیری رسول خدا از 
 تضییع حقوق شهروندان

السّلام آمده نقل از امام باقر علیهدر روایتی به 
 است:

جُندَب درختی در زمان پیغمبر اكرم سَمُرَةبن 
در باغ مردی انصاری داشت؛ او مرتباً بدون اینكه در 

اجازه بگیرد، وارد باغ و منزل مرد انصاری  بزند و
شد و به درختی كه در آنجا داشت رسیدگی می
 كرد.می

وبیگاه و بدون تو گاه»انصاری به او گفت:  
شوی كه ممكن است خبر در حالی بر ما وارد می

كراهت داشته باشیم ما را در آن حال بنگری؛ هروقت 
خود را ای بگیر تا ما خواستی وارد شوی، اجازه

 «بپوشانیم!
من چنین كاری نخواهم كرد؛ »سمُره گفت:  

این درخت مال شخصی من است وحق دارم كه به 
 «آن سركشی كنم و اجازه هم نخواهم گرفت!

مرد انصاری خدمت رسول خدا صلّی اللَه  
علیه و آله و سلّم رسید و از او شكایت نمود. پیغمبر 
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)ای سمُره » ند: اكرم سمُره را طلبیدند و به او فرمود
درت شوی خواهی وارد خانه براكه میچرا وقتی

طور سرزده وارد كنی و همینالباب نمیدَقُ 
 شوی؟! گرچه این درخت، درختِ توست ولیمی
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در حیطه تصرف تو، دیگران هم دخالت  
طور كه تو در اینجا حقّ استفاده داری، دارند؛ همان

با این كار آنها را  دیگران هم حقّ استفاده دارند و تو
كنی( پس هرگاه خواستی از این حق محروم می

سراغ درخت خود بروی اجازه بخواه و بعد وارد به
 «شو!

درخت مال من است و »سمره گفت:  
 1«خواهم بدون اجازه وارد شوم!می

این درخت را به فلان »پیغمبر به او فرمودند:  
 اما او نپذیرفت؛ حضرت« مقدار به من بفروش!

طور قیمت را بالا بردند و او نپذیرفت تا اینكه همین
من در ازای آن، درختی در »حضرت فرمودند: 

اما باز هم او قبول نكرد )و « دهم!بهشت به تو می

                              
انسان بايد در اين مواقع براى حلّ مشكل، خود را جاى ديگران بگذارد؛  1

كردم؛ جاى من بود، چه مىجاى او و او بهفكر كند كه اگر من به
درصد صورت حدود هشتاددرصد مسائل حل خواهد شد و بيستدراين

 شدن است.ذلك قابل حل مانده هم با مشورت كردن و امثالباقى
اگر جناب سمُره جاى خود را با آن مرد انصارى كه زنش چادر بر سر ندارد 

خواهد اجازه گفت مال من است و دلم نمىكرد، ديگر به او نمىعوض مى
خود را در مملكت اسلام « خواهددلم نمى» بگيرم؛ بنابراين با نفسِ گفتن

 كند.محكوم مى
توان زور گفت؛ زيرا پيغمبر گر نمىوقتى پيغمبر اكرم حاكم اسلام است، دي

 پذيرد.حق است و حق، زور نمى
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گفت: این درخت مال من است و در هر ساعتی از 
گونه رادع و روز هم كه بخواهم وارد شوم، هیچشبانه

 د.(مانعی برای ورود من وجود ندار
وقتی رسول خدا این برخورد را از او مشاهده  

نمود، به آن مرد انصاری امر كرد كه آن درخت را از 
 ریشه بیرون آورد و نزد سمُره بیندازد و فرمود:

رَ و لً ضَِارَ.»   1«لً ضَََ

 2و 

در جهت تأمین امنیت جامعه « لا ضرر»قاعده 
 اسلامی

  

                              
 .233، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج  1
برد حال آيا اينكه فردى با اجازه شهردارى ساختمانى را در ده طبقه بالا مى 2

كند، صحيح است و هاى آن را به منزل فردى ديگر مُشرِف مىو تمام پنجره
جاى مسئول شهردارى بودند، اين قانون اسلام است؟! آيا اگر الآن پيغمبر به

يش مستقيماً به خانه هادادند شخصى منزلى بسازد كه تمام پنجرهاجازه مى
 مردم باز شود؟!
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 قاعده 

رَ و لًضَِارَ »   «لًضَََ

قانون اسلام است؛ تأمین امنیت برای وصول  
به كمال، ضرورت جامعه و قانون اسلام است. این 
امنیت باید در سایه قانون باشد و این قانون باید 
متكفّل ابعاد مختلف امنیتی )سیاسی، اقتصادی، 

 اخلاقی( باشد.

جهت ضرورت حجاب در جامعه اسلامی به
 حفظ امنیت اخلاقی

دهد زنان با سر برهنه  اگر اسلام اجازه 
صورتی وقیح در خیابان ظاهر شوند، امنیت به

افتد و در چنین موقعیتی سالك اخلاقی به خطر می
تواند رشد كند و بنابراین، هدف غایی در چنین نمی

 ای متحقق نخواهد شد.جامعه
نحوی در رژیم گذشته وضعیت مملكت ما به 

مسائل  توانست نسبت بهبود كه انسان اصلًا نمی
اش تضمینی داشته باشد؛ آیا اخلاقی خود و خانواده

آن وضعیت بهتر است یا وضعیتی كه انسان حدّاقل 
حسب ظاهر مسئله وقیح و قبیحی مشاهده نكند؟! به
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تواند حركت كند و یك بهتر میانسان در سایه كدام
ذكر بگوید و در نماز، تجمّع خواطر داشته باشد؟! 

شب هزار منظره و عكس  شخصی كه از صبح تا به
را در ذهن و خیال خود تصویر كرده، چطور ممكن 

های شب بیدار شود و دفع خواطر است در نیمه
 كند؟!

ما در این سفر اخیر به لبنان مناظر و مسائلی  
را مشاهده كردیم كه بسیار متعجب شدیم؛ اصلًا با 

اش قابل مقایسه نبود و مشخص بود سفر سال گذشته
ونیسم و استعمار در این منطقه كه دست صهی

نحوی كند؛ مسائل بهصورت عجیبی فعالیت میبه
بود كه اصلًا احتیاج به فكر كردن نداشت و هر 

داد كه یك جریان دیگری این شخصی تشخیص می
 گرداند.قضایای ظاهر را می

ای دیدند كه این مظاهر فساد حتی وقتی عده 
شیعه هستند به شهرهایی مثل سور كه تمام افرادش 
دهد، منتظر رسیده و آنها را مورد تهدید قرار می

مثال بابكار شدند؛ منبهننشستند و خودشان دست
دیدیم در خیابانی منظره بسیار قبیحی وجود دارد، می
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دیدیم كلّ آن را با رنگ و قیر، آمدیم، میفردا كه می
اند. مدتی كه از این جریان گذشت و سیاه كرده

های با غیرت و حمیتی د اینها جواناستعمار دی
 كن شد.هستند، دیگر این مسئله در آنجا ریشه
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كنند؟ حال چرا این جوانان چنین كاری می 
زیرا در چنین شرایطی اگر زن یا پسر و دختر شخصی 

تواند آنها را از بخواهد از منزل بیرون بیاید، او نمی
تواند نظر اخلاقی حفظ كند و ازطرف دیگر هم نمی

جا قطع كند؛ اگر فردی خیلی به پای آنها را از همه
ه را كه در منزل خود زحمت بدهد و بتواند آنچ

موجب فساد و انحراف اخلاقی است، بردارد، 
 تواند اصلاح كند.اجتماع را نمی

ضرورت امنیت سیاسی و اقتصادی در مملكت 
 جهت ایجاد آرامش فكریاسلام به

اما امنیت سیاسی؛ اگر مملكت اسلام، امنیت  
گونه آرامش فكری برای سیاسی نداشته باشد، هیچ

 ند.ماانسان باقی نمی
اگر مملكت امنیت اقتصادی نداشته باشد و  

هر روز اجناس گران و ارزان شود، مردم باید تمام 
ذهن و قدرت و استعداد خود را متوجه مسئله 
معیشت خود كنند و دیگر آرامش فكری نخواهند 

 داشت.
گویند: فرد باید كجاست آن روایاتی كه می 
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 1برسد؟!صبح تا ظهر كار كند و بقیه روز را به خود 
گویند: مؤمن و مسلمان، كجاست آن روایاتی كه می

كسی است كه وقتی خرج یك روز خود را كسب 
 آیا 2كرد، دیگر نباید به فكر فردای خود باشد؟!

این روایات كه در كتب حدیثی پیرامون  
مسئله تجارت آمده است، با شرایط امروزِ جامعه ما 

برای خود سازگار است؟! آیا پیغمبر این مطالب را 
 اند؟!فرموده

                              
 :22٩، ص 4نهج البلاغة )عبده( ج  1
لِلمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَساعَةٌ يناجى فيها رَبّهُ، و ساعةٌ يرُمُّ مُعاشَه، و ساعةٌ » 

يخَلّى )فيها( بينَ نَفسِهِ و بينَ لَذّتِها فيما يحِلُّ و يجمُلُ. و لَيسَ لِلعاقلِ أن 
ا فى ثلاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمعاشٍ، أو خُطوَةٍ فى معادٍ، أو لَذَّةٍ فى غَيرِ يكونَ شاخِصًا إلّ

  *** «محرَّمٍ.
زندگى انسان باايمان سه قسمت است: ساعتى كه با پروردگارش » ترجمه:

پردازد؛ و بَرد؛ ساعتى كه به اصلاح امور معاش خود مىسر مىدر مناجات به
و نيكو آزاد است. و براى عاقل ساعتى كه در آن بين خود و لذات حلال 

دنبال سه چيز باشد: سروسامان بخشيدن به امر شايسته نيست جز آنكه به
 معاش، يا گام نهادن براى امور معاد، يا لذت بردن از امور غيرحرام. )محقق(

 :٦٦2غررالحكم و دررالكلم، ص  2
 «مَنِ إهتَمّ بِرِزقِ غَدٍ لَم يفلِح أبَدًا.» 

براى روزى فردا اندوهگين گردد هرگز رستگار نخواهد كسى كه » ترجمه:
 )محقق(« شد.

 :٦٧، ص ٧4بحارالأنوار، ج 
قالَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:" يا علىُّ، لا تَهتَمَّ لِرزِقِ غَدٍ؛ فإنَّ » 

 «كلِّ غَدٍ يأتى بِرزِقِهِ."
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند:" اى على، اندوه » ترجمه:

« آورد."روزىِ فردا را مخور؛ چراكه هر روز، روزىِ خود را با خود مى
 )محقق(
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امروزه امنیت اقتصادی وجود ندارد. اگر  
داند فردا چه بر سر تاجری بخواهد كاری كند، نمی

او خواهد آمد؛ ممكن است قانونی برداشته شود و 
 تمام اموال او بر باد فنا برود.

طوركلی اگر فردی بخواهد استعدادهایی را به 
فعلیت تامّه كه خداوند در او قرار داده است به 

ای كه در آن قرار گرفته، برساند، باید شرایط جامعه
مُعدّ و مُمدّ او باشند؛ اگر آن شرایط با استعدادهای او 
در دو قطب مثبت و منفی قرار گیرند، امكان ندارد 

 فرد به آن هدف غایی برسد.

سازی شرایط كمالی انسان در لزوم فراهم
 حكومت اسلام بر فرض مخالفت اكثریت

بنابراین، حكومت اسلام باید امنیت و دیگر  
شرایط و قوانین مربوط به یك حكومت عدل را برای 

خواهند به كمال برسند، فراهم آورد. افرادی كه می
اگر وصول به كمال و به فعلیت رسیدن، حقّ فطری 
و مسلّم یك فرد است، باید شرایط برای همان یك 

ما »دیگر بگویند:  ها نفرفرد آماده باشد، گرچه میلیون
؛ و اینجاست كه مسئله «خواهیماین شرایط را نمی
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دموكراسی )كه بر نظر اكثریت استوار است( و مسئله 
خواهی و حركت توده معنای آزادیلیبرالیسم )كه به

های بدون حدّومرز است( مردم براساس خواست
 رود.زیر سؤال می

 تنافی مفاد نظریه لیبرالیسم با هدف ایجاد آن
دانند چه ها خود نیز نمیجالب است كه لیبرال 

كنند؛ اگر منظور بدون معنایی را از لیبرالیسم قصد می
ها و حدّومرز حركت كردن است گرچه خواست

های دیگران تعارض پیدا تمنیات شخص با خواست
 صورت نفس تمنّی لیبرالیسمكند، دراین
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در یك جامعه، اقتضای براندازی خود آن  
طور كه او تقاضای رسیدن را دارد! زیرا همان شخص

های خود را دارد، دیگری نیز چنین به خواست
تقاضایی دارد و این دو با یكدیگر تعارض پیدا 

كنند؛ بنابراین صرف ارائه این طرح، موجب انتفاء می
 دهنده طرح خواهد بود.و انعدام ارائه

های شخص در اما اگر منظور تحقق خواست 
عدم تعارض با دیگران باشد، سؤال ما از این محدوده 

عدم تعارض با خواست »مكتب این است كه 
تواند داشته باشد؟ اگر منظور چه تعریفی می« دیگران

امنیت داشتن در همان سه بُعدِ مورد نظر ماست، این 
همان اسلام است؛ اگر منظور این است كه شخص 

ین مسئله بتواند به هر كیفیتی در اجتماع ظاهر شود، ا
خواهند استعدادهای خود را با منافع دیگران كه می

 شود.به فعلیت برسانند در تعارض واقع می
مثال اگر فردی بخواهد در خیابان راه بابمن 

خورد و برود و چشمش را ببندد، سرش به سنگ می
افتد، و اگر باز كند، با منظره وقیح و در چاله می

گذارد و سش تأثیر میشود كه در نفقبیحی مواجه می
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شود؛ اینجاست كه این مانع از رسیدن او به كمال می
رسد و چون به كمال رسیدن بست میمكتب به بن

حقّ طبیعی برای فردفرد افراد جامعه است، هیچ 
ای جز اینكه خود را با مكتب اسلام وفق دهد، چاره

 ندارد.
اگر كسی نخواهد به كمال برسد، كسی با او  

د؛ اما آیا عقل و فطرت نسبت به فردی كه كاری ندار
كند كه آن قصد رسیدنِ به كمال دارد، اقتضاء نمی

شرایط را داشته باشد؟! حقّ طبیعی فرد در یك 
مجلس این است كه به مقدار وجود خود از فضای 
آن مجلس تنفس كند؛ حال اگر شخصی مرتب 
سیگار دود كند، این عمل با خواست منطقی دیگران 

ارد و از نظر عقل و منطق خلاف است. اگر تعارض د
قدر سیگار بكشد این شخص در فضای باز بیابان آن

تا بمیرد، كسی با او كاری ندارد؛ اما اگر بخواهد در 
اندازه تنفس یك فرد، جمعی حضور داشته باشد، به

حقّ استفاده از فضا را دارد، نه بیشتر؛ 
 صورت محكوم خواهد بود.درغیراین
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فردی بخواهد در یك فضای عمومی اگر  
ورزش كند، چون ورزش كردن انرژی زیادی را 

طلبد، باید از این كند و تنفس زیادی میمصرف می
فضایی كه برای همه به یك میزان قابل استفاده است، 

 به فضای آزاد دیگری برود!
رسیدن به كمال و علم، حقّ طبیعی فردی  

ر فرزند خواهد عالم شود؛ حال اگاست كه می
تواند وارد مجامع علمی شود، خانواده فقیری نمی

دولت باید زمینه را برای او آماده كند، نه اینكه 
رسیدن به این مراتب به یك عده افراد پولدار 
اختصاص داشته باشد. دفاع از كیان اسلام، حقّ ملزم 
تمام افراد جامعه برحسب مراتب و اولویت آنهاست؛ 

قّ طبیعی را با پول بخرد، اگر كسی بخواهد این ح
 محكوم است.

اگر كسی بخواهد حقّ سربازی خود را با پول  
بخرد و بگوید سربازی برای افراد فقیر است، او در 

 اسلام و در نزد عقل محكوم است.
این مسئله بسیار دقیق است؛ در اسلام هر چیز  

باید در جای خود قرار بگیرد و اسلام دین منطبق با 
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لی نه ترین قوانین عقر شما دقیقعقل است. اگ
توانید بدون اجازه توهّمی و خیالی را پیدا كردید، می

و امضای بنده و امثال بنده بگویید آن را اسلام گفته 
است و بعد حكم اسلام را روی آن بار كنید! اگر 

ترین تخطی از نظر عقل مردود شد، اسلام نیز كوچك
 كند.آن را مردود می

كلام امیرالمؤمنین پیرامون اهل برداشت دوم از 
 ذكر

از معنای كلام امیرالمؤمنين  مرتبه دوم 

 فرمايد:السّلام كه میعليه

 فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَيعٌ عَنه» 

؛ تجارت و بیع آنها را از ذكر خدا مشغول  
این است كه اهل ذكر برای خود دو محور « كندنمی

 اند:مختلف ترسیم كرده
 محور اول: اشتغال به امورات دنیوی؛ 
 محور دوم: اشتغال به مسائل عبادی. 
این عده در هنگام صبح دكان خود را با وضو  

و نام خدا برای اكتساب رزق حلال و معیشت مُحلّله 
كنند، اما موقع ظهر و غروب نماز اول وقت باز می
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روند؛ این اشتغال خوانند و بعد به منزل میخود را می
 شود كه از یاد خدا محرومباعث نمی

  



_________________________________________________________________ 

25 

  



_________________________________________________________________ 

26 

ر جای شوند و هریك از این دو مسئله را د 
 دهند.خود قرار می

گرچه این مطلب معنای صحیحی است، اما  
ترین مرتبه برای عمل یك مسلمان است. ابتدایی

مگر این توقع وجود دارد كه انسان موقع ظهر باز هم 
به تجارت مشغول باشد و نماز اول وقتش بگذرد و 
فقط دو دقیقه به غروب آفتاب مانده نماز ظهر و عصر 

؟! این مرتبه اقلّ مراتب بینش انسان و خود را بخواند
مراتب اخلاص و عبادت است، و بعید است كه كلام 

 حضرت ناظر به این مرتبه باشد.
شخصی درباره این فقره از حدیث عنوان  

 فرماید:بصری كه می

ا مِن بَطنهِ؛ فإن كانَ و لً »  ا شَرًّ ما مَلَََ آدَمیٌّ وِعائا

، فَثُلثٌ لطَِعامِهِ و ثُ   1«لثٌ لشَِرابهِِ و ثُلثٌ لنِفََسِهِ بُدَّ

ما این ثلثِ طعام را بنا بر این »گفت: می 2و 

                              
 .22٦، ص 1بحارالأنوار، ج  1
وقت آدمى، ظرفى را بدتر از شكمش پر نكرده است )اين ظرف هيچ 2

آورد، بسيار ظرف ه براى انسان به بار مىنظر تخيّلات و مسائلى كازنقطه
قدرى گرسنه شد كه ناچار از تناول ناميمونى است(؛ بنابراين اگر انسان به

غذا گرديد، پس بايد ثلث آن را براى طعام و ثلث آن را براى شراب و 
 نوشيدنى و ثلث ديگر آن را براى هوا و نفَسش بگذارد!



_________________________________________________________________ 

27 

جای آن دوثلث مایعات خوریم و بهروایت، غذا می
خوریم؛ زیرا آب راه خودش را باز و هوا هم غذا می

خواهد خواهد بیاید و میكند و نفس هم میمی
 «نیاید!

بح تا غرض اینكه یك مسلمان كه نباید از ص 
به شب تمام اوقات خود را در راه معیشتش بگذارند؛ 
بنابراین، چنین معنایی از این عبارت حضرت كه 

 فرماید:می

 «فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَيعٌ عنه» 

 بعید است. 

برداشت سوم از كلام امیرالمؤمنین پیرامون 
 اهل ذكر

كه نسبت به دو مرتبه قبل مرتبه  مرتبه سوم 

ری است، اينكه: اين عده، رجالی هستند كه در بالًت

دهند و غرض آنها از دادوستد خدا را مدّنظر قرار می

روند اين است كه آن مال را برای طرف مال میاينكه به

كمال خودش مصرف كنند. وقتی آنها جنسی را به 

فروشند، در اين فروش رضای خدا را مشتری می

 مدّنظر قرار
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و شهوت و منافع مادی و دهند، نه هوی می 
كنند منظورشان اندوزی را؛ وقتی دكان را باز میمال

از باز كردن این است كه دست فقیری را بگیرند و 
آیند حوائج مردم را رفع كنند و افرادی كه نزد آنها می

به منفعتی برسند، نه اینكه فقط به مالی برسند. 
ول عبارت دیگر اهل ذكر در تجارت و بیع خود، ابه

دهند و خدا را و بعد مسائل دیگر را مدّنظر قرار می
دادوستد خود را براساس آن هدف تنظیم و توجیه 

 كنند.می

برداشت چهارم از كلام امیرالمؤمنین پیرامون 
 اهل ذكر

انصراف تامّ اهل ذكر از ظاهر و باطن به ذات 
 اقدس الهی

 كه به قرينه مرتبه چهارم 

كرِ لََه»   «لاا وإنَّ للِذِّ

رسد، این است كه به نظر قاصر بنده می 
 بگوییم ممكن است منظور حضرت از عبارت

 «فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَيعٌ عَنهُ » 

این باشد كه: اهل ذكر افرادی هستند كه  
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وجهه آنها وجهه ظاهر و باطن نیست و دیگر اصلًا 
 بینند.بینند؛ بلكه فقط خدا را میتجارت و بیعی نمی

این معنا كه مافوق و اكمل از معانی گذشته است 
فهمیم؛ نه اینكه معنایی است كه ما از این عبارت می

 بگوییم قطعاً منظور از عبارت

 «فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَيعٌ عَنهُ » 

 1همین مرتبه است. 

 عدم تفاوت بایع و مشتری در دیدگاه توحیدی
وقتی دیدگاه شخص توحیدی شود، بایع و  

بیند؛ مثل اینكه شما پولی را از مشتری را یك نفر می
یك جیب بردارید و در جیب دیگر خود بگذارید كه 

صورت چیزی از پول شما كم نشده است و دراین
« او»اید. در معامله و دادوستدی كه ضرری نكرده

                              
رسد؛ اند كه اصلًا به فكر ما نمىدهاى را تصور كراينكه حضرت چه مرتبه 1

ما كجا و كلام آن حضرت كجا؟! ما را چه به اينكه بخواهيم فضولى كنيم و 
» وقت نبايد بگوييم:السّلام اين معنا بوده است؟! هيچبگوييم منظور امام عليه

ما از كلام امام » تا فضولى شود؛ بلكه بايد بگوييم:« منظور امام اين معنا است
 «فهميم.نا را مىاين مع

فرمايد: شما غلط كرديد كه اگر بگوييم منظور امام اين است، حضرت مى
گوييد منظور من اين معنا بوده است؛ مگر شما در موقعيت و در فكر و مى

كنيم كه بگوييم منظور خيال من هستيد؟! در اينجا هم ما غلط مى
دواريم كه خداوند مطلب السّلام اين معنا بوده است. و امياميرالمؤمنين عليه

 را براى ما بهتر از اين روشن بفرمايد!
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شود، می گیرنده و دهنده« او»شود، بایع و مشتری می
شود، دیگر سود و زیان كننده و زیادكننده میكم« او»

 جایگاهی نخواهد داشت.

دیدگاه توحیدی اهل ذكر، علت عدم امكان 
 مشغولیت آنان به دنیا
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چیز را یكی چنین اشخاصی چون همه 
بینند، لذا دیگر تجارت و بیع آنها را مشغول می

 كند.نمی

 اللَهلی به ماسویناتوانی اهل ذكر از نگاه استقلا
بنابراین، آنچه ما از این عبارت امیرالمؤمنین  

)رِجالٌ لا تلُْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بيَْعٌ  السّلام و از آیهعلیه

فهمیم این است كه آنها رجالی می  1عَنْ ذِكْرِ اَللَ(
هستند كه لهو اصلًا درموردِ آنها تصور ندارد و دیگر 

 رتی ندارند.اگر هم بخواهند، چنین قد
یكی از دوستان ما كه سابقاً خلبان  

وهفتِ پانصدنفره بود، هواپیماهای هفتصدوچهل
 گفت:می

های پاكستانی ای از خلبانروزی به اتفاق عده 
به كراچی رفتیم؛ خلبان، پاكستانی و هواپیمای ما هم 

وهفتِ پانصدنفره بود. خلبان در هنگام هفتصدوچهل
را نشاند كه انگار هواپیما را از نحوی هواپیما فرود به

متری به زمین پرت كردند و تمام فاصله دویست
 ها تركید.لاستیك

                              
 .3٧( آيه 24سوره نور ) 1
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هایی كه آنجا بود به من گفت: یكی از خلبان 
توانم هواپیما را فلانی، من اگر هم بخواهم، نمی»

طور فرود بیاورم؛ و اصلًا قدرت چنین كاری را این
 «ندارم!

قِ نظام و اصول خلبانی نحوی برطباین فرد به 
پیش آمده و كار كرده كه برای او ملكه شده است و 

تواند غیر از این اسلوب هواپیما را دیگر اصلًا نمی
بنشاند. اهل ذكر هم كه در این موقعیت قرار 

توانند اند، بخواهند یا نخواهند اصلًا نمیگرفته
 غیرخدا را ببینند.

بیند، شخصی كه همه اموال را مال خدا می 
كند و اصلًا ممكن نیست در مصونیت قانونی پیدا می

اش ضرر و زیان راه پیدا كند؛ لذا در این مغز و مخیله
)رِجالٌ لا تلُْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عَنْ  فرماید:آیه می

فكر آنها به این صورت درآمده است كه »؛ ذِكْرِ اَللَ(
آنها را به  حتی اگر هم بخواهند، دیگر تجارت و بیع

 «كشاند.لهو نمی
ها با مرحوم آقا رضوان اللَه علیه بنده سال 

 ای توحیدی بحثبه مسئلهراجع
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گاهی خود ایشان داشتم. جالب اینكه گاه 
به این قضیه كه چهار ماه پیش با بدون مقدمه راجع

وقت به توافق نرسیدیم، هم صحبت كردیم و هیچ
ماه قبل از فوتشان سه  1كردند.شروع به صحبت می

در تعطیلات ایام بهار كه به مشهد مشرّف شده بودم، 
ایشان را داخل اتاقشان زیارت كردم. زیر كرسی 

دانستند كه دیگر ما ایشان را نشسته بودیم و شاید می
 دفعه فرمودند:بینیم؛ لذا یكتا آن روز آخر نمی

ای كه ما آسید محسن، مطلب درباره آن مسئله 
طور كردیم، هماندر این مدت باهم صحبت می

گویید، ولكن به این كیفیت )و است كه شما می
 خصوصیتی را مطرح كردند.(

آقا، وقتی مسئله غیر از این »عرض كردم:  
 ایشان فرمودند:« شود، چه كنم؟!برای من تصور نمی

 ست است.طور است، دربله، همین 
تواند بیند، نمیای را میانسان وقتی مسئله 

ذهن خود را تغییر دهد. وقتی الآن من این پارچ را 

                              
اى قرار داشت كه ايشان بسيار عجيب بود! رضوان الله عليه! و در مرتبه 1

 دهد.واقعاً عقول ما نسبت به آن قد نمى
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بینم، هرچه شما بگویید تخیل در جلوی خود می
 بینم رد كنم.توانم چیزی را كه میاست نمی

السّلام كه از كلام امیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:می

كرِ لََهلاا »  نيا بَدَلًا وإنَّ للِذِّ  «أخَذوهُ مِنَ الدُّ

رسد كه شاید منظور نظر میاین معنا به 
این اهل بخصوص و عده »حضرت این باشد كه: 

اند معدود، افرادی هستند كه ذكر را بَدَل از دنیا گرفته
بِستان، مشاجره جای پرداختن به مسائل دنیا )بِدهو به

ی با دیگران، برای یكدیگر نقشه كشیدن، بر دیگر
ترفّع و ریاست پیدا كردن، دیگری را 

دركردن و كوبیدن( سرشان را در لاك خود بهازصحنه
 «اند.اند و دنیا را به اهلش سپردهفرو برده

 كلام مرحوم قاضی در نهی از اشتغال به دنیا
مرحوم قاضی رضوان اللَه علیه در دستوری  

 كه برای دوستانشان در ماه
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دهند، یرجب و شعبان و رمضان م 
 فرمایند:می

تنا و شَغَلَتنا و استَهوَتنا و   نيا؟! قَد غَرَّ ما لَنا و للِدُّ

 لَيسَت لَنا!

راستی كه دنیا ما را ما را با دنیا چه كار؟! به» 
فریب داده، به پستی و ذلت كشانید! ما را از مقام 

تر از آن است عزت و رفعت پایین آورد. و دنیا پست
كه برای ما هدف قرار گیرد؛ پس آن را برای اهل دنیا 

 1«واگذارید!

كلام مرحوم علّامه طهرانی در نهی از اشتغال 
 ابه امور دنی

روزی مرحوم آقا در یك جمع چندنفری به  
 ما فرمودند:

ای فكر دنیا را نكنید! فكر كنید یا نكنید، عده 
چرخانند؛ بروید فكر آخرت كنید آیند و دنیا را میمی

 كه مشتری ندارد!
دهم كه اگر دنیا را به بنده به شما قول می 

                              
 .23٥، ص 1مهر تابناك، ج  1
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اهلش بسپارید و این ریاست و وزارت و وكالت و 
آیند و آن را ای میدست نگیرید، عدها بهمدیریت ر

چرخانند؛ غصه ریاست این مملكت گیرند و میمی
بینید در یك انتخابات را نخورید، خودتان می

شود و به ماشاءاللَه چقدر عكس پخش میالی
 زنند.درودیوار می

روایت نبوی در تشبیه دنیا به مُردار و اهل آن 
 به سگ
لیه و آله و سلّم در رسول خدا صلّی اللَه ع 

 فرمایند:عباراتی می

 1الدّنيا جيفَةٌ و طالبُِها كِلابٌ؛ 

دنیا همانند جیفه و مرداری است كه سگان » 
 «اند.طالب آن هستند و بر روی آن ریخته

البته اگر شخص واقعاً نظر الهی داشته باشد و  
برای رسیدن به مطلوب و قضای حوائج مردم و 

                              
 :2٧3لم، ص . غررالحكم و دررالك13٨مصباح الشريعه، ص  1

إنّما الدُّنيا جيفَةٌ و المُتَواخونَ علَيها أشباهُ الكِلابِ؛ فلا تَمنَعُهُم أُخُوَّتُهُم لَها » 
 «مِنَ التَّهارُشِ علَيها.

درستى كه حقيقت دنيا عبارت از مردارى است و كسانى كه بر به» ترجمه:
از اينكه اند شبيه سگان هستند؛ پس برادريشان آنان را سر آن برادر شده

 )محقق(« دارد.يكديگر را بر سر اين مردار بدرند، بازنمى
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ت فعالیت كند، مسئله برقراری عدل و حكوم
 متفاوت است.

بنابراین، ما باید به فكر امور دیگری باشیم كه  
 آید؛ بایددنبال آن نمیكسی به
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خواهیم از دنیا به فكر موقعی باشیم كه می 
كنند و فقط دو برویم و تمام افراد ما را ترك می

كنند؛ آن موقعی كه ما باید روزی برایمان عزاداری می
مانیم و عقباتی كه یكی پس از م و ما میجواب بدهی

 دیگری است.

كلام برگزیده شبلی بغدادی بعد از خدمت به 
 چهارصد استاد و آموختن چهارهزار كلمه

شیخ عارف، شِبلی بغدادی رحمة اللَه علیه  
 گوید:می

چهارصد استاد را خدمت كردم و چهارهزار  
را كه از  كلمه از آنها آموختم، و از میان آنها یك كلمه

رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایت شده 
است، پسندیدم و سرلوحه زندگی و برنامه خودم 

 قرار دادم، و آن این است كه فرمود:

إعمَل لدُِنياكَ بقَِدرِ مُقامِكَ فيها؛ و اعمَل » 

لآخِرَتكَِ بقَِدرِ بَقائِكَ فيها؛ و اعمَل لِِلّه بقَِدرِ حاجَتكَِ 

 1«اعمَل للِناّرِ بقَِدرِ صَبِركَ علَيها. إليه؛ و

                              
 .1٠2و ص  2٥، ص ٨تفسير روح البيان، ج  1
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 فرماید:در فقره اول می 

 إعمَل لدُِنياكَ بقَِدرِ مُقامِكَ فيها؛» 

ای كه در این دنیا مُقام داری، همان اندازهبه 
 «برای این دنیا مایه بگذار!

دهی نسبت به ببین آیا كارهایی كه انجام می 
 رد؟!مقداری كه در این دنیا هستی ارزش دا

 فرمايد:می دوم در فقره 

 واعمَل لآخِرَتكَِ بقَِدرِ بَقائِكَ فيها» 

؛ برای آخرت خود به مقداری مایه بگذار كه  
 «در آن باقی خواهی بود.

انسان در این دنیا حدود شصت سال زندگی  
وقت ما نهایت، آناضافه بیكند و در آخرت بهمی

 دنیا نهایتِ تمام هدف خود را برای منهای بی
 طوركلینهایتِ آخرت بهاضافه بیایم و از بهگذاشته

آوریم. امام ایم و آن را چیزی در نظر نمیغفلت كرده
 فرماید:السّلام به جُناده میمجتبی علیه

كلام امام مجتبی به جُناده، در لزوم تحصیل 
 آمادگی برای مرگ

ل زادَكَ قَبلَ حُلولِ أجَلِكَ   إستَعِدَّ لسَِفَرِكَ و حَصِّ
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 ... و اعمَل لدُِنياكَ كَأنّكَ 
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ا.  ا و اعمَل لآخِرَتكَِ كَأنّكَ تََوتُ غَدا  1تَعيشُ أبَدا

ای جُناده، برای سفرت مستعد باش و زاد » 
خود را قبل از حلول اجلت تحصیل بنما! برای دنیای 

گویی برای همیشه در آن خود چنان اقدام كن كه 
هستی )شخصی كه بداند برای همیشه در این دنیا 

ماند، نسبت به كارهایی كه از او فوت شده، ابایی می
گوید اگر امروز انجام ندادم فردا انجام ندارد و می

دهم( و برای آخرتت چنان عمل كن كه گویی می
 «فردا خواهی مُرد.

ای از لحظات عدم امكان بازگشت لحظه
 رفته عمر انسانازدست
اگر انسان در نظر بگیرد كه فردا خواهد مُرد،  

گذارد كار خیری را كه باید انجام بدهد وقت نمیآن
حتی یك ثانیه تأخیر بیفتد و همان را هم غنیمت 

شمرد. سُلّاك و بزرگان همین یك ثانیه را غنیمت می
رفته دیگر گرفتند و دانستند كه این فرصت ازدست

 گردد.ین نمیجایگز

                              
 .22٧كفاية الأثر، ص  1
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الوقت باشد ای رفیق! *** نیست فردا صوفی ابن
 1گفتن از شرط طریق

در جلسه گذشته عرض شد تصور نكنید این  
فرصتی را كه خداوند به انسان عطا كرده بیهوده 
است؛ خداوند در ازای هر ثانیه فرصت در این دنیا، 
یك حصّه وجودی قرار داده است كه وقتی این حصّه 

جای آن وجودی از بین رفت، دیگر چیزی به
گردد. حصّه وجودی لحظه بعد متعلق به بعد برنمی

 است و فردا متعلق به فرداست.
تصور نكنید كه اگر فردا عمل خیری انجام  

كننده روز قبل است؛ روز دادید، آن عمل جبران
گویند: در روز جمعه این عمل خیر را قیامت می

انجام ندادی و از عمل روز شنبه این اثری است كه 
 بینی، ولی پرونده روز جمعه تو خالی است.الآن می
ت كه دیگر انسان از درون خود وقت اسآن 

سر گذاشتم؛ سوزد كه روزها و ساعات را پشتمی
توانستم این در روز شنبه ساعت چهار بعدازظهر می

كار خیر را انجام دهم و انجام ندادم و این حصّه 

                              
 .٥مثنوى معنوى، دفتر اول، ص  1
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 وجودی تمام شد!

 عمر آدمی، بالاترین نعمت الهی
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ایم كه این عمر حال توجه داشتهحال آیا تابه 
لاترین نعمتی است كه خدا در این دنیا به ما داده با

چیز دیگری جایگزینش نیست؟! تصور است و هیچ
سالگی از دنیا رفتید و نكنید كه اگر در شصت

توانستید با این مقدار وقت كاری انجام دهید و می
كنید؛ این اش را در برزخ سپری میندادید، بقیه

تبی گردد و لذا امام مجفرصت دیگر برنمی
 فرماید:السّلام میعلیه

ا»   واعمَل لآخِرَتكَِ كَأنَّكَ تََوتُ غَدا

طور باش كه گویی ؛ برای آخرت خود آن 
 «رود.همین الآن فرصت از بین می

كلام مرحوم علّامه طهرانی مبنی بر ظنین بودن 
 بر عمر خود

 فرمودند:مرحوم والد بارها می 
 من بر عمر خودم ظنین بودم. 
ین كلام این است كه من نسبت به معنای ا 

كردم كه عمر خود بدگمان بودم و دائماً خیال می
ممكن است ده دقیقه دیگر از دنیا بروم. اگر شخصی 

طوركلی تسویف را چنین موقعیتی داشته باشد و به
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از ذهن خود كنار بگذارد و همیشه خود را در آخر 
گذارد هیچ عملی از او وقت احساس كند، دیگر نمی

 فوت شود.

 فرمايد:می سوم در فقره 

 واعمَل لِِلّه بِقَدرِ حاجَتكَِ إليه» 

ای برای خدا كار انجام بده كه به او اندازه؛ به 
 «كنی.احساس نیاز و احتیاج می

ما چقدر به خدا احساس نیاز داریم؟ در قبال  
باید گفت: « آن ذره كه در حساب ناید ماییم»جمله 

اگر از اول « ناید خداست! كس كه در حسابآن»
خوابیم تمام كه میزند تا وقتیصبح كه آفتاب می

كارهای خود را در یك ورق بنویسیم و محاسبه كنیم 
شویم كه چقدر به خدا و چقدر به وقت متوجه میآن

 خلق خدا احتیاج داریم!

 فرمايد:می چهارم و اما در فقره 

 يهاواعمَل للِناّرِ بقَِدرِ صَبِركَ علَ » 

ای كه تحمل ورود همان اندازه؛ برای آتش به 
 «در آن را داری، عمل كن و مایه بگذار.

 بیان روایت نبوی 
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 «الناّسُ نيامٌ، إذا ماتوا انتَبَهوا» 
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 اند؛ لذا فرمود:مردم گیج و خواب 

 1«الناّسُ نيِامٌ إذا ماتوا انتَبَهُوا.» 

گویی مواد بیهوشی به ما تزریق شده است كه  
كنیم و هر كاری را انجام دیگر چیزی را ادراك نمی

هوش بودیم، سوزندگی عمل را كه دهیم. اگر بهمی
سوزندگی دوری از حق و ظلمت و كدورت است، 

 كردیم.احساس می
فرد بیهوش را هرچه سوزن بزنند و بر او چاقو  

هوش بیاید و كه بهما وقتیفهمد؛ افرو كنند، هیچ نمی
آلود ببیند، از سوراخ و خونتمام بدنش را سوراخ
تواند تحمل كند و دوباره از شدت درد اصلًا نمی

كه سوزن و چاقو در بدن او فرو رود. وقتیهوش می
رفت، بیهوش بود و حس و ادراك نداشت؛ می

بصیرت و فكر و تعقل نداشت؛ فقط یك محور را 
گفتند این مطالب حق است، سرش دید و هرچه می

ناگهان بانگی »را پایین انداخت و توجه نكرد تا اینكه 

                              
 .2٩3، ص ٨مرآة العقول، ج  1

« شوند.مردم در خواب غفلت هستند؛ هنگامى كه بميرند، بيدار مى» ترجمه:
 )محقق(
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 1«برآمد خواجه مُرد.
باری، این حقیقت دنیا و حقیقت ذكر است؛  

 فرماید:رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می

ضوا   وإنَّ لرَِبِّكُم فى أيّامِ دَهرِكُم نَفَحاتٍ ألً فَتَعَرَّ

 2لً تُعرِضوا عَنها. لََا و

بدانید كه خداوند متعال در روزگار عمر شما » 
هایی دارد؛ متوجه باشید كه خود را نفحات و نسیم

                              
 :3، تعليقه 1٦٦حيات جاويد، ص  1

 فرمود:مى -رضوان الله عليه -مرحوم والد ما، حضرت علّامه طهرانى» 
ديد شبى در عالم رؤيا ديدم در بيابانى هستم خشك و سوزان كه تا چشم مى

هنگام ديدم شبحى از دور نمايان شد و خبرى از عمران و آبادى نبود. دراين
ه جلو آمد. ديدم پيرزنى است به غايت شد تا اينكپيوسته نزديك مى

هاى او همه پاره، و چرك و قباحت سراسر وجود او را پوش كه لباسژنده
رمق خود را به لنگان و بيمارگونه و فرتوت و بىگرفته است و با عصا لنگان

ترين اقوام و ارحام من من رساند. خوب نظر كردم، ديدم او يكى از نزديك
 است.

 ه كردى كه خود را به اين روز انداختى؟!"به او گفتم:" چ
گفت:" روزگارم را در دنيا به غفلت از ياد خدا و پيروى از آمال نفس امّاره 

و از من طلب مساعدت و استمداد از رهايى چنين ...« سپرى نمودم 
 روزگارى را داشت.

من به او گفتم:" هرچه در دنيا تو را نصيحت كردم كه دست از رفتار و 
كار خود باشى، نپذيرفتى، حال از من درخواست امداد بردارى و به كردارت

 نمايى؟!"و مساعدت مى
بالاخره با اصرار زياد او، دست در جيب لباس كردم و ديدم يك دانه 
نخودچى در جيبم هست؛ آن را بيرون آوردم و به او دادم. او رو كرد به من 

و او هم پشت به من كرد و گفت:" همين؟!" گفتم كه:" چيز ديگرى ندارم." 
 و عصازنان دور شد.

 .24اللباب، ص رساله لبّ 2
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 «در معرض آن جذبات و نفحات قدسی قرار دهید.
در این دنیا چنین نفحاتی هست كه اگر خود  

گذرد و دیگر را در معرض آن قرار ندهید، می
اً بهره دیگری پیش آید، گردد؛ حال اگر بعدبرنمی

مربوط به همان موقع است و این نصیب گذشته 
 است.

*** شاید  یك چشم زدن غافل از آن شاه مباشیم
 كه نگاهی كند آگاه نباشیم

شاءاللَه خداوند توفيق اطاعت و بندگی و إن 

سرسپردگی و بينش و بصیرت و ازخودگذشتگی و به 

ايد و ما را در تحت او پيوستگی را به همه ما عنايت بفرم

عجّل اللَه تعالی  مقام ولًيت عظمی و مطلقه امام زمان

از هر انحرافى مصون و محفوظ بدارد!  فرجَهُ الشّريف

بيت و اولياء كوتاه مگرداند؛ دست ما را از دامان اهل

در دنيا از زيارت آنها و در آخرت از شفاعتشان محروم 

 مفرمايد!

 و آل محمّداللَهمّ صَلّ على محمّدٍ  
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